
 

 صائبهای  زلغ بلاغی درهای  جنبه

 1*محمدولی مردانی

 2**رضایی رقیه دکتر

 3***ضیائی حسام دکتر

 چكيده
صائب تبریزی از شعرای پرکار قرن یازدهم هجرری   از ززرتررریش شرعرای  ربد هارتی ا رط کر    ا رط           

ناشری از ترازتی ممرامیش      رازط شرعر صرائب   غ مخرصات  بد هاتی در شعر ا  زیشرریش جلوه را دارد   زیبایی  

هرای   احسا رات   انتیشر   ، تصا یر شاعران  را در ختمط ا قرای عواطر    ا  .طر گی تجرزیات   تصا یر شاعران  ا  ط

امری کاملاً مشهود ا رط.  ، خویش قرار داده ا ط.  جود صاایع شعری  را ان در دیوان صائب   پیچیتتی اشعار  ی

تیرد ک  حاصل ذهش خلاّق شراعر   نریجر     می از صاایع خاصی در اشعارش زهره، ا  زرای زیان عقایت   تجرزیاّت خود

  در زیرری زرا زرار معارایی     ترر    فرهایش ز  هات  ران ا ط. صائب زر آن ا ط تا ممامیش مخرل  را هر چ   شررده 

نسبط ز  زرخری دیگرر    ،زلاغی در شعر صائبهای  زیشرر ز  خواناته ارائ  دهت. زا توجّ  ز  ایش ک  تأثیر زرخی از جاب 

 در شعر ا  تأثیرتذار زوده ا ط.، ا ط ک  زا زسامت زالاهایی  ایش تحقیق زر ر ی جاب ، زیشرر ا ط

 .زلاغیهای  زیبایی، ادزیطَ، صائب تبریزی،  بد هاتی های کليدی: واژه

  

                                                           
 ایران.، قائمشهر،  احت قائمشهر، دانشگاه آزاد ا لامی، ادزیات  ار ی * دانشجوی دکرری ززان  

Email: m.mardani@Quemiau.ac.ir 

 ایران. )نویساته مسؤ ل(، قائمشهر،  احت قائمشهر، دانشگاه آزاد ا لامی، ** ا رادیار تر ه ززان   ادزیات  ار ی

 ایران.، قائمشهر،  احت قائمشهر، ا لامیدانشگاه آزاد ، *** ا رادیار تر ه ززان   ادزیات  ار ی



262  های صائب های بلاغی در غزل جنبه 

 

 مقدمه

برد و به ادبیتّ  بلاغت مجموعه شگردهایی است که متن ادبی را از سطح زبان فراتر می

هم در آفرینش متن خلاق کارآمد هستند و هم به فرایند »رساند. از آنجا که این شگردهای بلاغی  می

 ها بسیار موثر و شایسته اعتناست. شناسایی و تحلیل آن «رسانند خوانش و تحلیل متن یاری می

به کار رفته در شعر این های  آرایه، به خصوص در سبك هندی، از عناصر اساسی شعر یكی

خاص در هر دوره با های  و بسامد استفاده از آرایهها  دوره است. چگونگی استفاده از آرایه

، متفاوت است. با توجه به مشكل پسندی شاعران این دوره، دهندة شعرتوجه به مضامین تشكیل

تفاوت در استفاده از ، ز عواملی که منجر به تعقید در شعر این دوره شدهباید گفت یكی ا

 .شعری دیگر استهای  نسبت به سبكها  لفظی و معنوی و بسامد آنهای  آرایه

ریب است که برای بیان آنها به استفاده از صنایع غ مضامین دیوان صائب مجموعه ای از

، کنایه، استعاره، تشبیه، صنایعی چون تمثیلخاصی متوسلّ شده و زیربنای دیوان خود را با 

تشبیه و دیگر صنایع پایه ریزی کرده است؛ البته در دیوان وی مضامین تكراری نیز ، تلمیح

را بازسازی و ها  اما سعی شاعر بر آن بوده تا با شیوة خاص خود دوباره آن، شود می فراوان دیده

یابیم که او نیز  می نظر به چگونگی شعرش در در قالبی نو بیان کند. با مطالعة اشعار صائب و

معتقد بوده که نباید شعر آنقدر درگیر صنایع لفظی و معنوی گردد که ارزش واقعی خود را از 

بلكه هم لفظ و هم معنا باید در کنار هم و به بهترین شكل ممكن اندیشةشاعر را ، دست بدهد

رتی کاملاً ناخواسته مضامین نو در شعر این به صو، او اما با توجه به اوضاع زمان، منتقل کنند

اما همواره ، شاعر پیچیدگی ایجاد کرده و با آن که صائب شاعری متكلف در شعر سرایی نبوده

 شود. می رابتی در شعرش دیدهغ پیچیدگی و

و باریك اندیشی و نازک کاری است که آن هم  سازی از خواص سبك صائب مضمون»

دیگر به کار بردن صنایع و محسنات شعری نظیر  است؛ درواقع از مشخصات سبك هندی

رضا ) «ارسال المثل و استعمال مجاز و مراعات النظیر و آوردن امثال سایر در ضمن شعر است.

 ( 643: 9631، زاده شفق
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را به سمت مجموعه ای از مضامین و انواع  غزل عصر صفوی دورة خاصی است که

ت. با توجّه به فراوانی صنایع بدیعی در شعر عصر مختلف صنایع لفظی و معنوی کشانده اس

تر  یكی از مهم ترین عوامل برای شناخت هر چه بیشتر شكل و ساختار شعر و روشن، صفوی

 در شعر است.  کیفّیت و تأثیر آنها، بررسی و تحلیل صنایع، شدن طرز فكر شاعران این عصر

بدون تردید شاعر را به ، مشكل پسندی و گرایش به سوی پیچیده گویی»در این دوره 

کند. معنایی که وقتی  می به معنا و مضمون تازه و بیگانه وادار برای دستیابی، سختهای  تلاش

به سادگی به ذهن مخاطب نیاید و اعجاب و شگفتی او را بر انگیزد.  در شعر پیچیده شود

است. شاید بزرگ شاعران سبك هندی های  یكی از دغدغه کوشش برای یافتن چنین مضامینی

و تلاش و زحمت خویش را برای  پرداخته صائب بیش از هر شاعر دیگری به بیان این مسأله

 (961 :9631، فتوحی) «به معنی نازک و پیچیده وقف کرده است. دستیابی

 
 پيشينۀ تحقيق 

های  و مقالات مختلف و پژوهشها  بلاغی شعر وی کتابهای  درباره صائب و زیبایی

به  «صائبهای  غزل بلاغی درهای  جنبه» فته است اما دربارة موضوع حاضرمتعددی انجام گر

باید گفت پژوهش هایی که تا کنون در مورد صائب و شعر  کتاب یا مقاله ای برخورد نكردیم.

با توجه به حجم بسیار اشعار وی همواره به صورت پراکنده بوده و معمولاً ، وی انجام شده

 اند؛ ازجمله:  مختلف شعر صائب پرداختههای  جنبهبه صورت جداگانه به  محققان

 .امیری فیروزکوهی() تفسیر امیر بانوی کریمی شرح و، از صائب غزل ـ دویست و یك9

 .نشریة ادبستان، نوشتة محمود بدری، رابت در شعر صائبغ تحلیل ـ2
 

نگاااهم مصر اا  اااه  اشگاااه تشااايه و اداارناصه بص بشاا اب بااا   ن  اارۀ  اياا  

 کيهاب ف هنگم.،  دشدالادلامم

تا با شرح و تحلیل صنایع لفظی و معنوی  نگارنده بر آن استها،  با توجّه به این پیچیدگی

را برای علاقه مندان به اشعار این ها  درک این پیچیدگی، که عنصر اصلی سبك هندی است
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گفته و  نا سخندر مورد لفظ و مع است که همواره نماید. صائب شاعریتر  شاعر نامی آسان

فراوان در این زمینه پرداخته های  به هنر نمایی، ضمن اشاره به این دو عنصر مهم در شعر خود

های  است. بررسی و تحلیل شعر وی و مشخص کردن صنایع پر کاربرد و شناساندن ویژگی

 نتیجه ای است که این پژوهش در بر خواهد داشت.، اصلی اشعارش

 
 وش تحقيق  ص

نگارنده ، باشد. در این تحقیق می توصیفی ـ این پژوهش به صورت تحلیلی روش تحقیق در

دربارة بارزترین عناصر بلاغی که در ابیات موجود است ، پس از بررسی اشعار این شاعر بزرگ

آنها  و به صورت اختصاصی به این صنایع و تأثیرات تحلیلی انجام داده است، و چگونگی آنها

کند. در  می این صنایع را آشكارهای  و کاستیها  برای خواننده مزّیت پردازد و می شاعر در کلام

بر صنایع مهم ، معادلِ اسلوب معادله قرار گرفته شده و عمدة تحقیق و توجّه، تحقیق تمثیل این

 و پر بسامد دیوان است. 
 

 احث

بدیعی و وجود صنایع ، با توجّه به پیچیدگی زبان شعر صائب در مقایسه با زبان شعر امروز

باعث بی ها  بررسی شعر او امری ضروری است. زیرا وجود این پیچیدگی، مختلف در شعر وی

 شناساندن .و ناشناخته ماندن و فراموش شدن شعر وی گردیده است، توجهی به این شاعر

 کند. تر می را برای دوستداران شعر و ادب آسان مختلف شعر صائب درک شعرشهای  جنبه

توان گفت این سبك را به  می هندی است که ز شعرای نامدار سبكصائب تبریزی یكی ا

از جمله  .کمال رسانده است. شعر صائب نیز ویژگی تعقید و مشكل پسندی را داراست

حالت تك بیتی یا افقی ، بارز شعر سبك هندی که در اشعار صائب نمایان استهای  ویژگی

تلف را کاملاً فشرده در یك بیت به خواهد مضامین مخ می بودن اشعار وی است که به نوعی

ادبی برای مختصر های  ارائه دهد و از آنجا که تنها راه این فشردگی استفاده از جنبه خواننده
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 درک مضمون شعر نیاز به اندکی مكث و تعمقّ بر معنی شعر دارد.، کردن لفظ است

آنها را بر شمرد. با کثرت مضامین در دیوان صائب آنقدر فراوان است که شاید نتوان تمام 

مضامین و لغاتی که قبلاً شعرای دیگر به ، بلاغیهای  بسیاری از زیبایی، وجود مضمون سازی

 را به نوعی دیگر و با اندکی پیچیدگی استفاده کرده است.اند  آن پرداخته

 
 تمثيل 

اخلاقی وتخیلّ پیچیده اوست.در مورد های  تمثیل نیز شیوة خاص صائب برای پیام

تقابل یا معادله ای ، شاعر اغلب میان دو امر»رایج در شعر صائب باید گفت که های  تمثیل

کند. این تقابل بعضاً بی ارتباط نحوی میان دو مصراع است و گاه ارتباط نحوی میان  می برقرار

( البتّه در مواقعی که بین دو مصرع ارتباط نحوی وجود نداشته 9631 :انوری) «آن دو هست.

 کند. می رابطه را تبیین، ه ای پنهانی و در واقع نوعی تشبیه پوشیدهرابط، باشد

در ها  و ارسال المثلها  یكی از دلایل عمده ای که موجب استفاده فراوان صائب از تمثیل

ارتباط عمیق و محكمی است که بین زبان شعر او و فرهنگ عامه وجود دارد. ، اشعارش شده

تا با استفاده از آن مضامین مختلف و تازة خود را در ذهن تمثیل بهترین شیوه برای صائب است 

تمثیل را باید ، خواننده استوار کند. از آنجا که اصل سبك هندی و شعر صائب بر تك بیتی است

 مهم ترین رکن شعر او دانست.

مصرع اول معمولاً یك پیام ذهنی است که در مصرع دوم به وسیلة ، تمثیلیهای  در تك بیتی

پیام مصرع اول برای خواننده کاملاً ، آورد می ای که در بیشتر مواقع شاعر آن را پدید مَثل گونه

، پرسشی، معمولاً به صور مختلفی چون خبری، شود. مصرع دوم از لحاظ دستوری می محسوس

شود. از آنجایی که در صنعت تمثیل شاعر در تشبیه چیزی به چیز  می تعلیلی و یا امری بیان

، تشبیه، بیشتر با کنایه تمثیل در اشعار صائب، برد می بهرهها  و داستانها  و مَثلها  دیگر از نمونه

 تلمیح و استعاره همراه است.
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 نوا کسی ز نی پر شكر نخواسته است  طمـــع مدار ز تن پروران ترانة عشق

 (1: 9146غزل  ،2، ج 9631)صائب، 

 خلد به رضوان نتوان بستهر چند در  رمی آینة توـــــــــــدر آتشم از مح

  (3: 2911غزل  )همان، 

 وان دانستــــت که زور سیل ز ویرانه می خراب حالی من ترجمان عشق بس است

 ( 6: 9133غزل  )همان، 

 می توان در شیر خالص، موی را بی پرده دیده

 ه صافان را اگر عیبی بود پوشیده نیستـــــسین

 ( 1: 9694غزل ، )همان 

 که مرغ ریخته پر را قفس پریخانه است ل ندارد روان دون همّتلاــــــز تن م

 ( 1: 9131غزل ، )همان 

 کند ابره سیاه را د میـریزش سفی طاعت کند سرشك ندامت گناه را

 ( 9: 161غزل ، 9)همان، ج  

 ده یوسف کنعانی راـــبه زر قلب م وقت بسیار عزیزست، گرامی دارش

 ( 93: 113غزل ، )همان 

 نیست از برق خطر مزرعة سوخته را م اندوخته راغ مردن نبود جانِم ـــــغ

 (9: 141غزل ، )همان 

 که مه تمام شود در حصار هالة ما مكن ز خلوت آغوش ما تهی پهلو

 (  1: 311غزل ، )همان 

 ز چشم شیر، نیستان من چراغان است ر من گلستان استــــز داغ سینة پر تی

 ( 9: 9191غزل ، 2)همان، ج  
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 که آب خضر نهان در شب سیاه من است رهای ترم گرم این چنین مگذرـــــز شع

 ( 6: 9162غزل ، )همان 

 که سنگ بر شجر بی ثمر نیامده است ردم آزاده ایم طعنه مزنـــــبه ما که م

 (99: 9113غزل ، )همان 

 که از گذار شود شیشة شكسته درست  د مشو نومیدــاگر ز عشق دلت آب ش

 (  6: 9132غزل ، )همان 
 ادرناصها 

هر ، کوشد تا سخن خویش را می به یاری آن، یكی دیگر از ترفندهای شاعرانه که سخنور»

و تر  استعاره است. استعاره دامی است تنگ، در ذهن سخن دوست جای گیر گرداند، چه بیش

، این رویاز  گسترد؛ می از تشبیه که سخنور در برابر خواننده یا شنوندة خود درتر  نهان

زیرا سخن دوست را بیشتر به  است؛تر  پروردگی هنری و ارزش زیبا شناسی آن از تشبیه فزون

سخنور بر پیوند و آمیختگی ، بدین سان و به درنگ در سخن برمی انگیزد. شگفتی درمی آورد؛

در آفرینش هنری با خود دمساز و ، و او را بیشتر ذهن سخن دوست با سخن در خواهد افزود؛

استعاره با کارآیی و ماندگاری فزونی در یاد او جای خواهد گرفت؛و ، پس باز خواهد کرد.هن

، که پیوند ژرفتر و پایاتر خواننده یا شنونده است با سخن، سخنور به آرمان هنری خویش

 (14 :9633، کزّازی) «.نزدیكتر خواهد شد

از جمله فنونی ، دیگر به جای عنصر، استفاده از یك عنصر به دلیل رابطة همانندی قوی

زیبا آنها را یاری کرده است. های  است که از دیر باز مورد توجّه شاعران بوده ودر تصویرسازی

شود و البته باید  می صائب به وفور یافت از جمله صنایعی است که در دیوان، استعاره مصرحّه

باشد. کلماتی چون  می راریگفت که شاعر بیشتر به شیوة قدما رفته و حتّی بیشتر آنها از نوع تك

 لالة سیرآب و دیگر مواردی که در دوران گذشته مطرح بوده است.، نرگس، عقیق

استعارة مكنیه از دیگر استعاراتی است که در دیوان صائب موجود است و نوع اضافة 

است و این تر  خورد. تخیلّ شاعر نسبت به این نوع استعاره خلّاق می استعاری آن بیشتر به چشم
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صنعت از جمله عواملی است که با همراه آوردن صنعت تشخیص موجب حرکت و پویایی در 

 شود. می اشعار وی

استعاره ، میان عناصر مختلف، دورهای  در یافتن وجه شبه، با توجّه به تخیّل قدرتمند صائب

شیده و ایجاد صنایع موجود در دیوان وی شمرد. وی برای بیان پوترین  را نیز باید جزء مهم

وی  .پیچیدگی و خلّاقیت در اشعارش از این صنعت به اشكال گوناگون استفاده کرده است

 مختلف ارتباط برقرارهای  شاعری است که همواره بین دنیای ذهنی خود و جهان بیرون باشیوه

 شناساند. به مخاطب می، نزدیك کند و احساسات درونی اش را با یافتن تشابهات دور و می

 
 ادرناصۀ م   ه  ا

 دهان را ، چندی چو صدف تا نكنی مهر ائب ز لبت گوهر شهوار نریزدــــــص

  (99 :311 ، غزل9ج ، صائب) 

  .گوهر استعاره از کلام شاعر است

 هر چند ز حیرت زدگانیم جهان را  ة ماست عیان راز دو عالمــدر آین

  (99 :399 ، غزلهمان) 

 آینه استعاره از دل شاعر است. 

 ادند چمنها ـــسر در پی بوی تو نه یك بار براین نُه چمن سبز گذشتی

 (2 :321 ، غزلهمان) 

 نُه چمن سبز استعاره از نهُ فلك است.  

 هر که به خواب بیند آن نرگس فتنه زای را امتش بود پردة خواب در نظرـــــصبح قی

  (3 :319 ، غزلهمان) 
 نرگس استعاره از چشم معشوق است. 
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 شود سیراب  می که از نظارة او تشنه به آبداری لعل تو چشم بد مرساد!

  (4 :111 ، غزلهمان) 

  .لعل استعاره از لب معشوق است

 گرچه در آغوش دریاییم ما همچون حباب  گشته ایم از جستجوی بحر سر تا پای چشم

  (1 :312 ، غزلهمان) 

 بحر استعاره از خداوند متعال است. 

 که وقت کوچ رسیده است نانشسته درست ریز رنگ اقامت درین رباط دو درـــــــم

  (1 :9132 ، غزل2ج ، همان) 

 رباط دو در استعاره از دنیا و عالم مادی و ناپایدار است. 

 ساخته است  را ز هر دو سرا بی نیازــــــم که خانه بر دوشی، خوشم به بی سر و پایی

  (1 :9149 ، غزلهمان) 

 دو سرا استعاره از دنیا و آخرت است. 

 که آن بلای سیه در کمین هوش من است خال لب تو معلوم است گیری ز گوشه

  (1 :9123 ، غزلهمان) 

 .بلای سیاه استعاره از خال معشوق است

 باید گذشت  می دامن افشان زین ره پر خار رای علایق جای آرام و قرارـــنیست صح

  (4 :9612 ، غزلهمان) 

 ره پرخار استعاره از عالم مادی است.  

 نیستدر محیط آفرینش گوهر سنجیده  یك دل آسوده نتوان یافت در این نُه صد

       (2 :9694 ، غزلهمان) 

 گوهر سنجیده استعاره از دل پاک است.  .نُه صدف استعاره از نهُ فلك است

 باید گذشت     می گرم چون خورشید عالم تاب افتد درین ظلمت سراگر دل روشن به دست 



222  های صائب های بلاغی در غزل جنبه 

 

   (99 :9611، همان) 

 .ظلمت سرا استعاره از عالم مادی و دنیاست

 گو آسمان مكن به من خاکسار بحث  بار بحثغ ه را سیاه کند باـــــآیین

  (9 :2233 ، غزلهمان) 

 آیینه استعاره از دل شاعر است. 

 ناف مرا به مهر بریدند همچو صبح  ام صاف بود آبگینهرد کینه ــــاز گ

  (4 :2619 ، غزلهمان) 

 .آبگینه استعاره از دل شاعر است

 این نمكدان پر ز شور محشر است کند می امتــــــدر سخن لعلش قی

  (3 :2241 ، غزلهمان) 

 لعل استعاره از لب معشوق و نمكدان استعاره از دهان است. 

 وّاصان درین دریاغ نفس در دل گره کن همچو د کامیاب از صحبت گوهربه خاموشی توان ش

  (1 :416 ، غزل9ج ، همان) 

 گوهر استعاره از انسان فرزانه و داناست. 

 کند این لاله سنگ خارا را  می که داغ ه داریدـــــز آتش دل من دست نگ

  (1 :136 ، غزلهمان) 

 لاله استعاره از دل شاعر است. 
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 ا ادرناصۀ مكنيه  

 بال همّت ـ 

 به این مبین که مرا رخت در گل افتاده است   ردون نورد من بنگرــــــــبه بال همّت گ

  (6 :9143 ، غزل2ج ، همان) 

 نبض شاخ ـ 

 که نبض شاخ گل در دست خار است  ؟را بلبل به خاک و خون نغلطدــــچ

 (3 :2263 ، غزلهمان) 

 دامن دنیا  ـ 

 دست خالی مانده هر کس دامن دنیا گرفت  ریگ روان را خار نتواند گرفتن ــــدام

    (1 :9611 ، غزلهمان)                                                         

 پیشانی عفو ـ 

 ها؟ آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال انی عفو  ترا پر چین نسازد جرم ماـپیش

  (6 :146 ، غزل9ج ، همان) 

 دامن شب ـ 

 ها  د بادبان کشتی دل دامن شبـــــــکه باش مدار از دامن شب دست وقت عرض مطلب ما

  (9 :439 ، غزلهمان) 
 ل غ

لو است. وی گاهی برای برانگیختن ، غاز جمله صنایع دیگری که صائب از آن استفاده کرده

برد  و گاهی نیز  می فروکند که شخص را  در حیرت   می مخاطب خود مطلبی را  چنان کوچك

 سازد که این عمل او خود عاملی برای پایداری مطلب در ذهن خواننده می از کاه چنان کوهی

گردد. وی سعی داشته دیدی متفاوت نسبت به عالم بیرون ارائه دهد. تلاش وی بر آن بوده  می
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ز دیگر عواملی که تا تحولی در نگرش قبلی شعر ایجاد کند و پیام آور طرز نو باشد.  البته ا

وی نیز باشد. زیرا صائب  یك های  تواند مداحی ، میلو را  جزء شعر صائب کرده استغ شاید

بایست برای تأثیرگذاری کلام خود و ایجاد حس فخر و مباهات در  می شاعر درباری بوده  که

 شود. امرا از این صنعت بهره ببرد تا شعرش مورد پسند طبع شاهان مغرور و دیرپسند واقع

 ر آینه را ـــــــبیم آن است کند شق چو قم خدااین شكوهی که به رخسار تو داده است 

  (4 :114 ، غزلهمان) 

 صحرا را ، مم کوهسارغ نمود کوه رچه گریة من کوه را بیابان کردـــاگ

  (99 :131 ، غزلهمان) 

 کردم به آه همچو کف دست راه را  رفُتم از راه دل خس و خار گناه را

  (9 :163 ، غزلهمان) 

 کنیم ما می در هر ستاره ای که نظر شود می ون آفتاب شهرة آفاقـــــچ

  (94 :139 ، غزلهمان) 

 مگر از زلف او دارد شب هجران درازی را  گردد نمی د افسانة عمر ابد کوتهـــبه ص

  (1 :461 ، غزلهمان) 

 اره را ــــــــاگر درد من بیچکوه بردارد  گردد روانها  خون به جای آب از سرچشمه

  (2 :294 ، غزلهمان) 

  ؟ر خضر چه نسبت قد بلند تراــبه عم سپهر سبزه خوابیده ای است در قدمش

  (6 :114 ، غزلهمان) 

 یك مشت استخوان نبود چون هما مرا  از سایه ام اگرچه به دولت رسند خلق
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  (92 :191 ، غزلهمان) 

 خیزد چو سیلاب آتش است می دود جای گرد  گردون سیاهد ز اشك آتشینم خانة ــــــش

  (92 :9111 ، غزل2ج ، همان) 

 تا قلم برداشتم یك نیزه خون از سر گذشت گفتم از حال دگر پر خون کنم حرفی رقم

 (1 :9616 ، غزلهمان) 

 هنوز سرو قدت در هوای خویشتن است  چكد از چهرة تو آب حیات می وزـــهن

  (2 :9123 ، غزلهمان) 

 ترانه ای که نهان در لب خموش من است   به خون چو لاله کشد صد هزار پردة گوش

 (4 :9123 ، غزلهمان) 
 

 تلميح

این ، اشعار این شاعر با تجربه است. مطالعة تلمیحات شعر وی دیگر عنصر سازندة، تلمیح

صائب از تلمیح  سازد که او از تلمیحات  شعرای پیشین تأثیر پذیرفته است. مطلب را روشن می

آورد  می مرکبّ که تمثیل را در شعر پدیدهای  یكی مشبّه به. کند می معمولاً به دو شكل استفاده

مفرد که همواره نوعی اغراق را با خود دارد.وی از این شیوه های  ودیگری به صورت مشبّه به

 کند. می شدن مشبّه در تشبیهاتش استفادهتر  برای روشن

گوید؛ از آب حیات  می خضر و اسكندر و یوسف گمگشته سخن صائب همچون حافظ از

کند. شعر وی از این جنبه نوآوری  می آورد و یادی از بیت الاحزان یعقوب می سخن به میان

اما از آنجایی که ذهن او لبریز از  .ندارد و چیزی جز تكرار تلمیحات گذشتگان نیست

دن آن چاره ای نمی بیند جز این که برای محسوس کر، متفاوت و نامحسوس استهای  نظریه

از عوامل مختلف بهره ببرد که یكی از آنها تلمیح است به خصوص تلمیحاتی که عوام با آن 



222  های صائب های بلاغی در غزل جنبه 

 

 اند.  آشنا هستند و تا آن قرن با روح وذهن مردم عجین شده

 ا از مه کنعان جدا ـــــنیست در زندان زلیخ افل ز حسنغ عشق هیهات است در خلوت شود

 (3 :91 ، غزل9ج ، همان) 

 یوسف سیمین بدن در پیرهن باشد چرا سازد جهان بر معنی روشن سیاه می لفظ

  (2 :61 ، غزلهمان) 

 بهره ای از حسن یوسف نیست چشم کور را  ؟داند حسود می ة افكار صائب را چهــــــرتب

   (1 :39 ، غزلهمان) 

 زمین خوشتر شمارد چاه رایوسف از روی   ة زانوست جام جم دل آگاه راـــــــــکاس

  (9 :914 ، غزلهمان) 

 کند مغشوش لوح ساده را می نقش یوسف  ن ندارد ره تمنّای بهشتــــــدر دل روش

 (4 :212 ، غزلهمان) 

 توان بخشید جرم کاروانی را می به یوسف ندارد شكوه از اوضاع مردم دیدة حق بین

 (3 :444 ، غزلهمان) 

 ؟د زلف دلارای تراـــکیست از دست ده ست نداشتخضر از دامن یك عمر ابد د

 (6 :413 ، غزلهمان) 

 هوس ملك نباشد پسر ادهم را  فقر بیقدر کند سلطنت عالم را

  (9 :192 ، غزلهمان) 

 ش نمرود گلزاریست ابراهیم را ــآت نیست دلگیری ز دنیا بندة تسلیم را

  (9 :993 ، غزلهمان) 
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 ز بوی پیرهن یعقوب پیمبر شود بینا  مستغنیعزیزان نیستند از پردة اسباب 

  (1 :413 ، غزلهمان) 
 کناشه

بسیاری از معانی را اگر با »، کنایه یكی دیگر از صنایع پرکاربرد در دیوان صائب است   

نماید یا از رهگذر  می منطق عادی گفتار ادا کنیم لذّت بخش نیست و گاه مستهجن و زشت

دلكش و مؤثر بیان کرد و جای بسیاری از تعبیرات و کلمات زشت و توان به اسلوبی  می کنایه

حرام را از راه کنایه به کلمات و تعبیراتی داد که خواننده از شنیدن آنها هیچ گونه امتناعی 

نداشته باشد و شاید سهم عمده در استعمال کنایات در همین حوزة مفاهیمی باشد که بیان 

 (949ـ  2 :9633، شفیعی  کدکنی.« )طر استمایة تنفر خاها  مستقیم عادی آن

از زبان محاوره ای مردم عامه و ، از آنجایی که صائب به زبان مردم کوچه و بازار شعر گفته

جسته که  می نیز در شعرش بهرهها  از تعبیرات و اصطلاحات مردم کوچه و بازار و قهوه خانه

از طرفی چون .یه در شعر وی شده استاین مسأله خود عاملی است که  منجر به استفاده از کنا

، استفاده از کنایه برای ایجاد پوشیدگی در کلام، ای داشته ریب گویی نیز  علاقه ویژهغ صائب به

کند. بسامد این تر  ریب هر چه نزدیكغیكی  دیگر از راه هایی بوده  که  شعرش را به مضامین 

 قبل افزایش فراوان یافته است.  های  صنعت در ادیوان وی بالاست و نسبت به دوره

 ـ پا در رکاب بودن کنایه از آماده و مهیا بودن 

 گذارد پل در آتش نعلِ این سیلاب را می کند پا در رکاب می قامت خم زندگی را

 (4 :92 ، غزل9ج ، صائب) 

 شد پا در رکاب، تا مهش در هالة خط رفت

 ردد کمر گلدسته راــــــباعث آوارگی گ

 (3 :913 زل، غهمان) 
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 دایم چو نام اهل کرم زنده ایم ما  دوران عمر ما نبود پای در رکاب

 (4 :92 ، غزلهمان) 

 ك عنانی زلفت به جای خویشتن استــسب اگرچه حسن تو از خط شده است پا به رکاب

  (6 :9123 ، غزل2ج ، همان) 

 ل پا به رکاب سفر شوند روانها ـــز عق شیرة جانها، ز جوش عشق شود با قوام

  (9 :341 ، غزل9ج ، همان) 

 ـ آستین افشانی کنایه از رقص کردن، ترک کردن، انکار نمودن، انعام و بخشش کردن

 ز آستین افشانی او شمع دلها را ضیاست دارد خطر از آستین دایم چراغ می گرچه

  (92 :161 ، غزل2ج ، همان) 

 ون گدایان رقعة حاجت مكن هر پینه راــچ آستین افشاندن استبر دو عالم ، خرقه پوشی

  (3 :269 ، غزل9ج ، همان) 

 نعل در آتش داشتن کنایه از بی قرار و مضطرب ـ 

  ؟نعل من چون آب از هر موجه ای در آتش است  در ریاض آفرینش سر و بالایی کجاست

  (2 :114 ، غزل2ج ، همان) 

 افلان ریگ روان را تكیه گاه اینجا غ در آتش    مكن چون جهان چون کاروان ریگ دارد نعل

  (1 :693 ، غزل9ج ، همان) 

 ماه رخسار تو از حلقة خط هاله ما        ها  ای در آتش از گل روی تو نعل لاله

  (3 :163 ، غزلهمان) 
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 کمان کشیده را، با قدّ خم عمر اقامت طمع مدار    در آتش است نعل

  (3 :163 ، غزلهمان) 

 پشت بر کوه داشتن کنایه از کمال قدرت و استظهار به چیزی ـ 

 پشت ما باشد ز سنگ کودکان بر کوه قاف    نیست صحرایی چو مجنون عشق خوش بنیاد ما

  (3 :244 ، غزلهمان) 

 گران است پشت من بر کوه           ز محتسب کند اندیشه سنگ هر که کم استهای  ز رطل

 (1 :9194 ، غزل2ج ، همان) 

 دست شستن از چیزی کنایه از ترک کردن آن چیز ـ 

 اند به دریا حباب را ـــدر یك نفس رس دست از هوا بشوی که ترک هوای پوچ

  (3 :339 ، غزل9ج ، همان) 

 میوة این شاخ پست رااند  دهــــــفشان دست از جهان بشوی که اطفال حادثات 

 (6 :334 ، غزلهمان) 

 ه را ـــــای برهنـــدع، رایة قبولـــپی بودکه در آستین دست از طمع بشوی 

 (1 :143 ، غزلهمان) 

 تیغ خضر راه باشد دست از جان شسته را روای فنای خود دل وارسته راــــنیست پ

  (9 :913 ، غزلهمان) 

 دامن بر کمر بستن کنایه از آماده و مهیاّ شدن ـ 

 ؟کند گرد خجالت را می که پاک از روی مجرم دامنر اشك پشیمانی نبندد بر کمر ــــــــاگ
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  (6 :614 ، غزلهمان) 

 کنیم ترا  می ه و زادــــنی ز راحلغ به دامنی که درین راه بر کمر بندی

 (6 :113 ، غزلهمان) 

 انگشت به حرف کسی گذاشتن کنایه از عیب جویی کردن ـ 

 زند خود را  می رهنه بر دم شمشیرــــب کسی که بر سخن اهل حق نهد انگشت

  (6 :113 ، غزلهمان) 

 از درد سخن کسی که آگاه است  چ حرف نگذاردـــــانگشت به هی

  (1 :2211 ، غزل2ج ، همان) 

 لبه و تسلّط بر کسی داشتن ز غدست دست کسی بودن کنایه اـ 

 به دستی چون حنا بیعت کند هر شب توانایی کنون

 بگشاون دست دست توست بند از پای ما ــــچ

 (3 :412 ، غزل9ج ، همان) 

 پشت دست خود گزیدن کنایه از ندامت و پشیمانی ـ 

 نخواهد از ندامت پشت دست خود گزید آنجا  فلت هر که روی دست از دنیاز غنخورد اینجا 

   (3 :691 ، غزلهمان)                                                             

 از مضطرب و غضبناک کردن، بی تاب و بی قرار کردن. از جا بردن کنایهـ 

 برد ما را  می رک تماشاـــــبه گلشن لذّت ت برد ما را می نه رنگ لاله از جا، نه بوی گل

 (9 :661 ، غزلهمان) 
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 پشت سر خاراندن کنایه از بهانه آوردن و درنگ کردنـ 

 پناه ما شده استون که سنگ ملامت ــکن  ز طعن اهل ملامت چه پشت سر خاریم؟

 (6 :9113 ، غزل2ج ، همان) 

 لب گزیدن کنایه از حسرت و پشیمانیـ 

 گزد خضر لب از حسرت پیمانة ما می د آب در میخانة ماـــــآب حیوان زن

  (9 :131 ، غزل9ج ، همان) 

 دستگیری کردن کنایه از امداد و اعانت کردنـ 

 آشامان عاشق باده را  می ری کنــــــدستگ  چون سبو تا هست نم از زندگی در پیكرت

 (2 :211 ، غزلهمان) 

 دامن افشاندن کنایه از خویشتن را دور داشتن، ترک خوردن ـ 

 دامن افشاندن است دلها را ار از سرِ دردــآه بی اختی

 (2 :341 ، غزلهمان) 

 دست در بغل داشتن کنایه از امساک ـ 

 ؟کی در بغل ز امساک باشد سرو را دست وق بندگی راه نفس بر قمریانـــبست ط

  (1 :911 ، غزلهمان) 

 دست روی دست گذاشتن کنایه از معطلّ و بیکار بودن ـ 

 وس ماــر کف افســــة گوهـــتا نشد گنجین دست خود را چون صدف بر روی هم نگذاشتیم

 (4 :214 ، غزلهمان) 
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 بر طاق نهادن کنایه از ترک کردن، فراموش کردن ـ 

 بر طاق نه صلاح و فرود آور شیشه را به کوی خرابات بی طلب چون آمدی

 (1 :146 ، غزلهمان)                                             

 دندان به لب فشردن کنایه از تحمّل کردن، صبر کردن ـ 

 شود از گاز بوسه را می روزی بریده دندان به لب فشار کزان لعل آتشین

 (91 :149 ، غزلهمان) 

 دندان بر سر دندان گذاشتن کنایه از تحمّل کردن ناملایمات ـ 

  بدهند از گوهرش چشم آب مردم چون صدف صائ

 ر که دندان بر سر دندان درین دریاـــذارد هــــگ

  (99 :416 ، غزلهمان) 

 به ناخن گردن خود را خاریدن کنایه از بهانه و درنگ کردن ـ 

 محتاجان          چو بیكاران به ناخن گردن خود را مخار اینجاتوان باز کرد از کار  می گره تا

 (6 :691 ، غزلهمان)                                                                

 نقش کسی را به تیر زدن کنایه از کمال بغض و عداوتـ 

 ست مرابه هر طرف که روم در مقابل ا زند به تیر از دور می همان که نقش مرا

 (1 :391 ، غزلهمان) 

 باد در دست کنایه از مسرفـ 

 خنده بر طوفان زند از کاسة وارون حباب نیست پروای سر خود باد دست عشق را

 (4 :319 ، غزلهمان) 
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 باد پیمایی کنایه از کار بی فایده کردنـ 

 نفس شمرده زدن نیز بادپیمایی است.  در آن مقام که حیرت دلیل دانایی است

 (9 :9113 ، غزل2ج ، مانه) 

 تردامن کنایه از فاسق و گناهکار ـ 

 آید مرا  می چون از آن پاکیزه دامن یاد شوم چون شبنم گل آب از تردامنی می

 (6 :941 ، غزل9ج ، همان) 

 روشنگر در آب، گر کند آیینه را بی زنگ  وان دل را مصفّا کرد با تردامنیـــــــت می

 (3 :331 ، غزلهمان) 

 صحبت سوختگان باغ و بیمارست مرا  شرر نیست مرا کار به هر تردامنی چون

 (3 :191 ، غزلهمان) 

 سیه کاسه کنایه از بخیل ـ 

 شد بی صفا ز خاک سیه کاسه آب ما         آخر به رنگ ظرف برآمد شراب ما

 (9 :112 ، غزلهمان) 

 پاکدامن کنایه از عفیف و پارسا ـ 

 ذایی است بوسه را، غگر زان دهان تنگ  دل خودست، د پاکدامنی اوـــــدر عه

  (9 :141 ، غزلهمان) 

 جگردار کنایه از دلیر و بی باکـ 

 بوی خون صاحب جگر چون نیشتر سازد مرا   اد کارهاـــــــن فولاد دارم در گشــــناخ

 (3 :924 ، غزلهمان) 

 تنگ چشم کنایه از شخص بخیل و حریص ـ 
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 رر ز آتش یاقوت برنیامده استــــــش چشمی ماست امید بوسه ازان لب ز تنگ

 (3 :9113 ، غزل2ج ، همان) 

 
 تشصيص شا  ص يت انگاصی  

صائب در استفاده از صنعت تشخیص به نوعی نو آوری کرده است؛ زیرا وی حتی معانی 

 .خورد می بخشد و این نمونه تشخیص در شعر دیگر شعرا کمتر به چشم می انتزاعی را نیز جان

بخشند اما در شعر صائب حتی اعمال و حرکات  می جان، شعرا معمولاً  به اشیاء بی جان

 واحساسات نیز جان دارند و این نوع ابداع را باید مختص به این شاعر فرهیخته دانست.

صور خیال در شعر تصرفی است که ذهن شاعر در اشیاء ودر های  یكی از زیباترین گونه»  

بخشد  می کند واز رهگذر نیروی تخیلّ خویش بدان حرکت و جنبش می عناصر بی جان طبیعت

همه چیز در برابر ما سرشار از ، نگریم می ودر نتیجه هنگامی که از دریچه او به طبیعت واشیاء

( تشخیص را باید جزء صنایع 941 :9633، شفیعی کدکنی) ...«.زندگی وحرکت وحیات است

با توجه به  .ن در استفاده از این صنعت متفاوت استتوانایی شاعرا .اصلی شعر صائب دانست

تشخیص از جمله  .شود می صور خیال در شعر وی به وفور یافت، تك بیتی بودن سبك شاعر

افزاید. وی در به کار بردن تشخیص شاعری  می صنایعی است که صائب با آن به تصاویر شعری

این است که علاوه بر عناصر  وی  در صنعت جان بخشیهای  واز جمله نوآوری، ماهر است

  .برای حالات انسانی نیز تحرک  وپویایی  قائل است، طبیعت

 

 سیماب ریختن شبنم در گوش گل ـ 

 شبنم بیدرد اگر در گوش گل سیماب ریخت   وان صد نامه انشا کرد از راه نگاهـــــت می

  (6 :123 ، غزل2ج ، همان) 

 آب شدن گل از حیا ـ 
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 ذار لاله رنگ او فتادــــــتا نگاهش بر ع

 زان گوشه دستار ریخت ، آب شد گل از حیا

 (99 :121 ، غزلهمان) 

 م به هر جا غ رفتنـ 

 م دیدة ما غ ر جا که رود از دلــم به هغ ربت کندش زنده نهان در ته خاکغ گرد

  (6 :139 ، غزل9ج ، همان) 

 پای نسیم صبا ـ 

 چنین که پای نسیم صباست بند آنجا  ؟ز زلف او خبر دل که آورد صائب

  (3 :113 ، غزلهمان) 

 خوشه چین بودن مشک ـ 

 دای گلشن حسن تو آفتاب ـــم گــشبن نابای خوشه چین سنبل زلف تو مشك 

 (9 :194 ، غزلهمان)                                                                 
 

 تناد 

تناسب یكی دیگر از صنایع بدیعی است که پدید آورندة صنایع دیگری چون تلمیح و  

باشد. این صنعت از صنایع اصلی دیوان صائب است و با توجه به  بیت محوری در  می تضاد

شاعر معمولاً بیشترین ، مختلفهای  شعر صائب به دلیل استفاده از تمثیل، شعر سبك هندی

همواره در یك ، به کار برده است. آنچه در شعر صائب بارز است تناسب را در بیت یا مصرع

 مصراع حداقل بین دو عنصر تناسب برقرار است.

و تلمیحاتی است که با صنعت تناسب گره خورده است. باید ها  شعر صائب سرشار از مَثل
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 گفت که تناسبات دیوان صائب معمولاً از نوع تلمیحی و تكراری است و علاوه بر این از

میكده و خمخانه فراوان استفاده کرده ، ساقی، مطرب، شراب، پیاله، تناسبات رایج چون می

ایهام تناسب بوده که در شعر او به ، است. از جمله صنایع شعر صائب که نتیجة تناسب است

 زیبایی از آن برمی خوریم.های  نمونه

و دقتّ شود تناسبات تناسب از مختصات مهم شعر حافظ است و هر چه بیشتر در کلمات ا»

متعددی به یكدیگر بسته های  شود.به عبارت دیگر کلمات در شعر او با رشته می بیشتری کشف

 (993 :9639، شمیسا) «شده اند.

با توجه به تأثیر پذیری صائب از حافظ باید گفت با مشاهدة تناسبات تلمیحی صائب پیوند 

، و صائب تبریزی دریافت کرد. این تعریف شعر حافظهای  توان بین نمونه می بسیار عمیقی را

در مورد اغلب ابیات این شاعر صادق است که در ذیل ، مختلف یعنی جزء یك کل بودن اجزاء

 پردازیم. می مطلب به نمونه هایی از آن

 تناسبات تلمیحی و تکراریـ 

 خواری مرافزاید عزّت از  می نیست صائب چاه و زندان بر دل من ناگوار       همچو یوسف

 (99 :932 : غزل9ج ، صائب) 

 چاه، زندان، یوسف  ـ 

 گیرد      بود ظلمت نصیب از چشمة حیوان سكندر را  می ز آب زندگی آیینه هم زنگار

 (3 :633 ، غزلهمان) 

 آب زندگی، ظلمت، چشمۀ حیوان، سکندر ـ 

  ؟از چاه بیژن راآرد  می به زور عشق ازین زندان ظلمانی توان رستن    که جز رستم برون

  (1 :491 ، غزلهمان ) 
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 رستم، بیژن، چاه  ـ 

 بر گل رخسار او آن خال دلكش را ببین        بر کف دست سلیمان گر ندیدی مور را

  (6 :36 ، غزلهمان)                                                                    
 یآميز  س

با توجه به این که شاعر سبك هندی یك  .شعر وی استهای  حس آمیزی از دیگر ویژگی

های مهم شعر این  باید گفت حس آمیزی از ویژگی، شاعر پر احساس و نازک اندیش است

 ؛ زیرا این احساس شاعر است که شعر پر سوز و گداز و عاشقانه را پایه گذاریسبك است

مختلف متفاوت های  ك هندی  در دورهالبتّه استفاده از حس آمیزی در شعر شاعران سب، کند می

رسد و صائب آن را به گونه ای  می حس آمیزی در شعر بیدل است که به اوج خود، است

 دهد.  می متعادل در شعر رنگین خود  جای

 چشم شور ـ 

 داغ خویش را ، کنم پنهان ز چشم شور می  ازگاری نیست با مرهم ز بی دردی مراـس

 (6 :34 ، غزلهمان) 

 حیات تلخ  ـ 

 وای بر آن کسی که گردد از شكر زاری جدا  ع امیّد از حیات تلخ بر من مشكل استــقط

 (1 :99 ، غزلهمان) 
 

 تشايه  

(  تشبیهات دیوان 221: 9631)همایی، « آن است که چیزی را به چیزی در صفتی مانند کنند.»

های دیگر دانست. زیرا وی همواره سعی دارد تا دنیای درونی خود  صائب را باید متفاوت با سبك

را با تشبیه به امور محسوس، برای مخاطب خود روشن کند. وی با این نوع تشبیهات معقول به 
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خواهد وجه شبه مورد نظر را که دریافتش بدون مشبّه به اندکی دشوار است، عینی  می محسوس

 کند. البتهّ این بدان معنا نیست که از دیگر انواع تشبیه در شعرش بهره نبرده است. 

این صنعت در شعر خیال انگیز  .برای نقاشی در شعر و کلام است، تشبیه عاملی مؤثر  

بدین  .عمدة شعر صائب استهای  ازویژگی، موجز بودن تشبیه .تنقش مهمی را داراس، صائب

در یك بیت به مختصرترین شكل ، صورت که آنچه را که قصد دارد به مخاطب ارائه دهد

، موجب پیچیدگی هایی در شعر وی شده است، همین اختصار در تشبیه .کند می ممكن بیان

به مقصود ، ی صنایع لفظی و معنوی مختلفباید در لابه لا، زیرا برای دریافت تصویر مورد نظر

و دریافت آنچه که ، اما تعمق در ابیاتشاند  هر چند تشبیهات صائب پیچیده .وی دست یافت

  .دهد می قدرت تخیلّ و شبیه سازی وی را به خواننده نشان، وی در نظر داشته

از هر کدام ، تشبیهات در دیوان صائب انواع مختلفی دارد که وی با توجه به مضمون خود 

استفادة لازم را کرده است.تشبیهات پر کاربرد در دیوان وی بیشتر به صورت مرکبّ به مرکبّ و 

البتّه  .کند می همچنین مفرد به مفرد است که به صورت اضافة تشبیهی در دیوانش نمود پیدا

آنها نسبت  اما بسامد، شود می تشبیهات مفرد به مرکب و مرکب به مفرد نیز در اشعار وی دیده

 .به تشبیهات نامبرده کمتر است

نویسنگان  تشبیه از جمله صنایعی است که از سرآغاز ادب فارسی مورد توجّه شاعران و

عواطف مهمترین رکن هر شعر است.این صنعت را باید  هنوز هم برای بیان احساسات و بوده و

دیگری را نیز در های  و زیبایی گیرد می اساس صنایع دیگر قرار از جمله فنونی دانست که پایه و

 آورد. می شعر پدید

 تشبیه مفرد به مفرد ـ 

 دهد مرا  می آن هم فلك به خون جگر انند لاله سوخته نانی است روزیمــم

  (1 :126 ، غزل9ج ، صائب) 

 داشتن نان سوخته برای روزی  :نان     وجه شبه :شاعر    مشبه به :مشبه
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 که عشق او ز بلاها بود کفیل مرا          ؟خلیل مرام ز آتش سوزنده چون غ چه

 (2 :323 ، غزلهمان) 

 م از سوختن غ نداشتن :خلیل      وجه شبه :شاعر            مشبه به :مشبه

 کسی از ما نگرفته است سر راه تو را  گر نبینم به خلوت رخ چون ماه تو را

 (9 :411 ، غزلهمان) 

 زیبایی  :ماه     وجه شبه :رخ   مشبه به :مشبه

 چرخ در گوش کشد حلقة زنجیرش را  هر که دیوانة آن زلف چو زنجیر شود

  (2 :111 ، غزلهمان) 

 حلقه حلقه بودن  :زنجیر      وجه شبه :زلف    مشبه به :مشبه

 چشم تو بی حجاب نیفتد به روی گنج  صد بار تا ز پوست نیایی برون چو مار

  (2 :2214 ، غزل2ج ، همان) 

 از پوست درآمدن  :مار     وجه شبه :مشبه به     (ضمیر مستتر در فعل) تو :مشبه

 در صفا سر حلقة نیكان و پاکانم چو صبح  سینه ام از خاکمال گرد کین بی نور نیست

  (2 :2234 ، غزلهمان) 

 صفا  :صبح     وجه شبه :شاعر     مشبه به :مشبه

 تا چو مژگان به نظر جای دهم تیرش را  راخته امگردن امید براف، ون هدفـــچ

  (1 :111، 9ج ، همان) 

 گردن برافراختن  :هدف    وجه شبه :شاعر      مشبه به :مشبه
 مشبه: تیر         مشبه به: مژگان    وجه شبه: به هدف نشستن

 توشة من جسم ناتوان من است ، چو شمع ر به نعمت الوان روزگارم نیستـــــنظ

  (96 :9169 ، غزل2ج ، همان) 

 داشتن جسمی ناتوان به عنوان توشه  :شمع   وجه شبه :شاعر    مشبه به :مشبه
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 چشمی که شد چو انجم محو نظارة صبح  ر و برّ عالم شبها دلیل گرددــــــدر بح

  (3 :2611 ، غزل2ج ، همان) 

 محو نظارة صبح شدن  :انجم    وجه شبه :چشم     مشبه به :مشبه

 رق تیغ حوادث به خرمن است اینجا ــکه ب چو خوشه گردن دعوی مكش به عالم خاک

  (99 :113 ، غزل9ج ، همان) 

 گردن دعوی برافراختن :خوشه   وجه شبه :مشبه به   (ضمیر مستتر در فعل) تو :مشبه

 تشبیه مفرد از نوع اضافۀ تشبیهی ـ 

 جامِ دولت ـ 

 ده از کف زمام دولت را ـــم جام دولت را، به ادب نوش

  (9 :343 ، غزلهمان) 

 ریاضِ عشق ـ 

 ؟؟؟دانیم ما می زة بیگانهـــسب بخت سیز را، در ریاض عشق

  (4 :311 ، غزلهمان) 

 گوهرِ عشق ـ 

 درد خود گفتن است دل ما را  وهر عشق دم به دم سفتنـــگ

  (3 :341 ، غزلهمان) 

 نخلِ قد ـ 

 هوسِ زلف تو همدست صبا کرد مرا کرد مرال قدّ تو هم آغوش بلا ـــنخ

 (9 :121 ، غزلهمان) 



  222 های صائب های بلاغی در غزل جنبه

 تیغ زبان ـ 

 تازیانة پروانه ایم ما، ون شمعــچ کنیم می عشاّق را به تیغ زبان گرم

                               (4 :113 ، غزلهمان) 
 اشهام  

دور از ذهن باشد  در اصطلاح بدیع آن است که لفظی بیاورند که دارای دو معنی نزدیك و»

 ( 231 :9634، همایی« )وآن را طوری به کار ببرند که شنونده از معنی نزدیك به معنی دور منتقل.

تفاوت ایهام با ایهام تناسب در این است که در ایهام گاه هردو معنی پذیرفتنی است ولی    

دیگر مراعات نظیر های  ژهآید ومعنی دوم با واژه یا وا می در ایهام  تناسب تنها یك معنی به کار

، به عبارت دیگر ایهام تناسب آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی که یك معنی آن .است.

از نظر ، که شعر سبك هندی داراستهایی  این صنعت نیز با توجه به ویژگی .مورد نظر است

امد آن نسبت به البته بس .صائب دور نمانده و در موارد لزوم در اشعارش نمود پیدا کرده است

 ایهام تناسب کمتر است.

 نواخت مرا  نمی ر تپانچة اخوانــاگ گشتم نمی چون ماه مصر عزیز جهان

 (3 :311 ، غزل9ج ، صائب) 

 .محبوب :عزیز، پادشاه مصر «:عزیز»

 نظربازِ روزن است اینجا ، که آفتاب دة نگران است روشنایی دلــز دی

  (3 :113 ، غزلهمان) 

 .مضطرب :نگران، نگرنده «:نگران»

 در هر سر حبابی از شوق او هوایی است  ر چند عشق بر یك هواست دایمـــــه

  (1 :2264 ، غزل2ج ، همان)                                        

 .هوا :میل؛ هوا، فكر، خیال «:هوا»
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  ؟ماتر  ه کند خشكی عالم به دماغــچ هست پیوسته به دریای کرم گوهر ما

  (9 :131 ، غزل9ج ، همان) 

 .اصل :مروارید؛ گوهر «:گوهر»

 ی مغز نتواند به لنگر کرد دریا را ـــــکف ب  ز حرف پوچ ناصح شورش سودا نگردد کم

  (2 :641 ، غزلهمان)                                                               

 .تهی؛ بی عقل «:بی مغز»

 چند دهن بسته نشینی؟        با جام بكن عقد روان دختر رز را  می ای شیشة

 (4 :311 ، غزلهمان) 

 بسته بودن در شیشه. :ساکت و خاموش؛ دهن بسته «:دهن بسته»

 تعظیم خاکساران روشنگر وجودست      زان جا دهند مردم در چشم توتیا را 

  (4 :323 ، غزلهمان) 

 انسان  :مردمك؛ مردم «:مردم»

 تا باد صبح طی ننموده است این بساط          برخیز و همتّی بطلب از جناب شب 

  (24 :193 ، غزلهمان) 

 درگاه؛ شخص  «:جناب»

 ؟نیست جز پاکیّ دامن گنهم چون مه مصر      کو عزیزی که برون آورد از بند مرا

  (1 :169 ، غزل9ج، همان) 

 فرمانروای مصر؛ شخص عزیز «:عزیز»

 وهر خود زآب تلخ ــــــرون کشیم گـــبی  گذریم چو موج از شراب تلخوقت است ب

 (9 :2696 ، غزل2ج، همان) 
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 اصل  :مروارید؛ گوهر «:گوهر»

 بایدت می رگ را از خود بیفشان گر نواــــب نی در بن بستان سرا تا برگ دارد بی نواست

  (93 :164 ، غزلهمان) 

 .بیچاره :بی صدا؛ بی نوا «:بی نوا»

 ها  د خود خلاص نگردد به نالهـــــاز بن گره گشاستها  چند نی به ناله ز دل هر

  (3 :111 ، غزل9ج ، همان) 

 .بند نی؛ قید و بند «:بند»

 با همه بی دست و پایی گوی از چوگان گذشت ترک دست و پای کوشش کن که در میدان لاف

  (4 :9613 ، غزل2ج ، همان)

  .ی؛ کنایه از ناتوانیگرد بودن گو «:پایی بی دست و»

 اده رو را انجم زر نثارستـــــــصبح گش از خلق خوش توان شد در چشم خلق شیرین

  (1 :93 ، غزل9ج ، همان) 

  .محبوب؛ معشوقة فرهاد :«شیرین»

 من کشیدم گوش تا گوش این کمان سخت را  ا خمیازه بودـــــور از دار فنـــقسمت منص

  (3 :2223 ، غزل2ج ، همان) 

  .داری که منصور به آن آویخته شد؛ کنایه از دنیا «:دار فنا»

 تلخ گویی ساخت در چشم جهان شیرین ترا رد اگر شیرین زبانی دیگران را دلپذیرــــــک

  (1 :21 ، غزل9ج ، همان) 

 معشوقة فرهاد، محبوب «:شیرین»

 



222  های صائب های بلاغی در غزل جنبه 

 

  سمّ

شاعر مسائلی ، در تجسمّتجسمّ است. ، شعر خیال انگیز  سبك هندیهای  از جمله ویژگی   

 که، کند می انتزاعی و بی تصویر یا امور طبیعی را با ذهن خلاّق خود چنان برای مخاطب عینی

توان آن را چون تابلوی نقاشی به تصویر کشید. صائب جزء شاعرانی است که مهارت وی در  می

تمایل وی را ، بریغ برای خوانندگان اشعارش مشهود است. علاقه به تصویر سازی های، تجسمّ

با ، دیدن دنیای ذهنی شاعر، به این صنعت دو چندان کرده است. از جمله مزایای صنعت تجسمّ

استفاده از تصاویر شگفت انگیز است. تجسمّ در دیوان صائب را باید تصویر سازی احساسات 

 درونی او دانست که همواره ارتباط تنگاتنگی با صنعت تشخیص دارد.

 دهد مرا می وش باز کرده صلاـــــآغ ورنه شاخ گل، نسیرست چشم شبنم م

  (91 :122 ، غزلهمان) 

 رگرم شتاب است آفتاب ـدر تمنّای که س نعل ماه نو در آتش اشتیاق روی کیست

  (96 :316 ، غزلهمان) 

 گر شكاف کشد از قراب شب ـــتیغ ج بردار سر ز خواب ازان پیشتر که صبح

  (91 :193 ، غزلهمان) 

 یافت پیچ و تاب عشق را می خضر اگر کشید می د رشتة عمر ابد سرــکمناز 

  (1 :11 ، غزلهمان) 

 یر و تن زخمی ما بیشة ماــدل ما ش تن ما از الف ز خم نیستان شده است

 (134:1 ، غزلهمان) 

 مخانة پر دود راغ نیست بس یك روزن این گردد ز آه نمی ه را مجمر کنم تا دلـــسین

 (1 :41 غزل، همان) 



  222 های صائب های بلاغی در غزل جنبه

 پیچیده ایم در گره اشك و آه خویش را ومار ناامیدی ما ناگشودنی استـــــط

  (4 :166 ، غزلهمان) 

 م     در زمین سینة ما خاکساران جا گرفتغ در کدام ساعت سنگین ندانم کوه

 (6 :9611 ، غزل2ج ، همان) 

 ؟خورشید سپر دارد صبحاز چه بر دوش ز  حـــر دارد صبــة ایّام خبــرنه از فتنـگ

 (9 :2231 ، غزلهمان) 

 ام خورشید زند دور به میخانة صبح ـج نیست در سینة ما هیچ به جز داغ جنون

  (3 :2231 ، غزلهمان) 

 کشد از روزگار صبح می از راستی چه کند به خون شفق نان آفتاب می رــــت

 (93 :2213 ، غزلهمان) 

  سن تنليل

عمدة صائب آوردن دلایل ادبی برای امور طبیعی است. در دیوان  های یكی از مهارت      

خوریم که نشان دهندة تخیل خلاق اوست. با  می فراوانی از حسن تعلیل برهای  وی به نمونه

حسن تعلیل را باید از جمله عناصری ، توجه به نگاه تازه ای که صائب به امور روزمره داشته

وی ایجاد کرده است. خلق دلایل ادعاّیی برای امور  دانست که فضایی نو و خیالی در شعر

افزاید و این دلایل باید به گونه ای باشد  می روزمره از جمله عواملی است که بر جذّابیت شعر

به دلیل خیال انگیزی ، با وجود این که حسن تعلیل واقعی نیست.که بتواند خواننده را قانع کند

شاعر ، شود می یابد. زیرا برای مطالبی که اظهار تر می پذیرمخاطب آن را از علت اصلی نیز دل، آن

دهد. اگر تعلیل لطیف و ادبی نباشد و بیشتر جنبة علمی  می توجیهات ظریف و لطیف ادبی ارائه

آن ها  نمی تواند نظر مخاطب را به خود جلب کند. در شعر صائب حسن تعلیل، داشته باشد

نیاز به دقتّ فراوان دارد. ، خیالی بودن آنها برای مخاطبکه دریافت اند  چنان با هم در آمیخته
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 کنیم: می زیبایی از آن اشارههای  برای آگاهی بیشتر به نمونه، در ذیل

 بارد می ده داری نورـــــم از شب زنــز روی انج

 ها  قدیّ راست کن مردانه در شب، تو هم چون شمع

  (3 :432 : غزل9ج ، همان) 

 گردنكشی به خاک نشاند نشانه را  ه راــاک دانافتادگی برآورد از خ

  (9 :141 ، غزلهمان) 

 ها  خورشید جهانتاب فروهشته رسن م افتاده بر افلاک برآیدـــــتا شبن

  (1 :321 ، غزلهمان) 

 ر فتراک صاحب دولتی بندد سر خود راـکه ب گردد  می از آن خورشید بر گرد جهان سرگشته

  (6 :611 ، غزلهمان) 

 ا دهند مردم در چشم توتیا را ــزان ج تعظیم خاکساران روشنگر وجودست

  (4 :323 ، غزلهمان) 

 از سرکشی کنند نگونسار شیشه را باشد قدح همیشه ز افتادگی عزیز

  (1 :146 ، غزلهمان) 

 که گردد خواب تلخ از بستر بیگانه در شب ها از آن هر دم بود جایی درین ظلمت سرا سالك

  (6 :432 غزل، همان) 

 دایم داغدارست، پلنگ از خشم ضب را دل سیاهیغ ود لازمـب

  (1 :2261 ، غزل2ج ، همان) 

 حباب تاجِ سر بحر از سبكباری است  دف به خاک نشسته از گرانباریــص
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  (3 :9134 ، غزلهمان) 

 که نور چهرة گردون ز گریة سحری است كـاش ریزی مباش وقت سحر بی ستاره

  (3 :9131 ، غزلهمان) 

 شكر ز چرب زبانی حصار بادام است  نصیب پاک دهانان بود حلاوت عیش

  (1 :9196 ، غزلهمان) 

 لب تو گناهی به توبه نزدیك است ، ز خط رچه زلف ترا دل ز کفر تاریك استــاگ

  (9 :9311 ، غزلهمان) 

 ج که روی خویش نیارد به هیچ در محتا باشد می ه بازــــاز آن در فیض همیش

 (93 :2216 ، غزلهمان) 

 سبك قدری چو کف لازم بود بالانشینی را گهر از ته نشینی یافت صائب این سرفرازی

  (3 :441 ، غزل9ج ، همان) 

 ملایم تو گفتار خود را  سازی که آسیابیاند  را دادهــــدان تــز دن

  (1 :344 ، غزلهمان) 

 ااداع  

آوردن است ودر اصطلاح آن است که چندین در لغت به معنی نو آوری و چیز تازه »

 (962 :9611، فشارکی« )صنعت بدیعی را یكجا  بیاورند.

با توجه به تك بیتی  .در استفاده از صنعت ابداع است، صائب از جمله شاعران چیره دست   

استفاده از صنایع مختلف در یك بیت برای این شاعر عاملی  است تا مضامین ، بودن شعر وی

در یك بیت ارائه دهد. این امر خود نشان دهندة  تبحرّ وی در استفاده از صنایع ، ظر خود رامورد ن

ازجمله عواملی ـ  به خصوص صنایع معنویـ  کنار هم قرار گرفتن صنایع مختلف .مختلف است
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تناسب و ، همراهی تلمیح .است که باعث ایجاد پیچیدگی در شعر  و دیوان وی گردیده است

 ازجمله مواردی است که در دیوان وی بسامد بالایی دارد.، بیتتمثیل در یك 

 ور زنهار ای سلیمان سر مپیچ ــاز رضای م در کمال حسن دارد خال بیش از دلف دخل

  (1 :2211 ، غزل2ج ، صائب) 

   .تناسب، تمثیل، تلمیح

 ا چو از کف موسی فتاد ثعبان است ــــعص عنان چون ز دست عقل گرفتن، بلاست نفس

  (3 :9121 ، غزلهمان) 

   .تناسب، تمثیل، تلمیح

 اج ـنیست عیسی به نظربازی سوزن محت جلوة حسن ز کوته نظران مستغنی است

  (4 :2219 ، غزلهمان) 

   .تشخیص، تناسب، تمثیل، تلمیح

 آب آتش است ها  در سیه رو کردن آئینه روشن تیره از تردامنیهای  می شود جان

  (1 :9111 : غزلهمان) 

 تضاد. ، کنایه، تمثیل

 طفل آرام یافت ، آن چنان کز جنبش گهواره راــــراری باعث آرامش دل شد مــق بی

  (6 :9631 ، غزلهمان) 

   .تناسب، پارادوکس، تمثیل

 ر پیشة ما ــهن، ه امید کند کارــبه چ دهن تیشة فرهاد به خون شیرین شد

  (4 :134 ، غزل9ج ، همان) 

   .تشخیص، تناسبایهام ، تلمیح
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 اند خود را ــکه به سررشتة زنّار رس جگر دانة تسبیح از آن سوراخ است

  (96 :411 ، غزل9ج ، همان) 

   .تناسب، حسن تعلیل، تشخیص
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  نريجه

 الباً در این گونهغ بسیاری با وزن وقافیة همانند است کههای  غزل شامل، دیوان صائب   

حتی گاهی ابیات با تغییر یك کلمه که قافیه .تكرار شده است ها  بعضی ابیات و مصرعها،  غزل

صائب از جمله شاعرانی است که در تمام فنون سخن طبع .شود می تجدید، یا ردیف باشد

 سرایی است و تنها به این عنوان شناختهغزل ولی اختصاص و اهمیتّ او در، آزمایی کرده

 لو ِ فراوان است.غ و ابیات کنایی باها  شیوة وی در شاعری  استفاده از تمثیل.شود می

وی شاعری مبدع  ومضمون آفرین است و از این حیث شخصیت  ممتازی میان    

گویندگان  پیدا کرده است. شعر وی بیان کنندة نكات مهم  اجتماعی است. طی بررسی هایی 

گ است. معنی گرایی این شاعر بزر، آنچه برای ما آشكار شده، به عمل آمده در فصول گذشته

های  اما تمام تلاش، با مهارت خاص خود استفاده کرده، زیرا که وی هر چند از صنایع مختلف

ها و کنایات  مثل، به منظور آفرینش مضمونی تازه و نو بوده است. نگرش عامیانة این شاعر، او

صائب هرچند ، فراوانی را در دیوان وی جا داده که بر زیبایی و جذابیت شعر وی افزوده است

درک ، و تشبیهات حسیها  امّا استفاده از مَثل، کند از صنایع فراوانی در یك بیت استفاده می

تر از  آسان کرده است. درصد صنایع معنوی در دیوان وی به مراتب فراوان، مطلب را برای عامه

نایع صنایع لفظی است و باید او را متمایل به صنایع معنوی دانست تا لفظی. در استفاده از ص

هایی دست زده  مختلف تنها شیوة قدما را در پیش نگرفته و در استفاده از این صنایع به خلاّقیت

که قابل توجه است. بسامد دو صنعت تمثیل و کنایه در دیوان وی بیشتر از صنایع دیگر است و 

در این دو صنعت مهم است و ، گردد آنچه که بیشتر موجب برقراری ارتباط او با مخاطبین می

عرفانی و پندآموز ، مدحی، عشقی، ای از مضامین متنوع پایان باید گفت دیوان صائب مجموعه

 مختلف اجتماعی واقع شود.های  تواند مورد توجه گروه است که می
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Abstract 

Saeb Tabrizi is one of the most prolific poets of the 11th century AH and one 

of the greatest poets of Indian style.  The subtlety and coordinates of the 

Indian style are most evident in his poetry, and the beauty and strangeness of 

his poetry is due to the novelty of the themes and the bias of his poetic 

experiences and images - he has used poetic images to serve his emotions, 

feelings and thoughts.  The existence of many poetic industries in Saeb's 

divan and the complexity of his poems is quite obvious.  To express his ideas 

and experiences, Saeb uses special industries in his poems, which are the 

result of his creative mind and the result of his travels to India.  He intends to 

present the different themes to the reader as compactly as possible and in a 

bit with a semantic load.  Considering that the effect of some rhetorical 

aspects in Saeb's poetry is greater than others, this research is on the aspects 

that have been influential in his poetry with high frequency. 

Keywords: Indian style, Saeb Tabrizi, literature, rhetorical beauties 
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